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سارقان عجیب پایتخت

نانوایی های متخلف زنجانی شناسایی شوند
با اجرای طرح آزمایشی تخصیص یارانه نان به نانوان ها در شهر 
زنجان، عده ای از افراد این صنف دست به تقلب زده اند و از اقوام و 
فامیل و آشنایان خود خواسته اند با کارتخوان آنها کارت کشیده 
و در ازای آن پول نقد بگیرند تا به این ترتیب آمار فروش نانوایی 
بالا رفته و در نتیجه یارانه بیشتری به نانوا تعلق بگیرد چرا که 

در ازای تعداد فروش نان به نانواها یارانه تعلق خواهد گرفت.
شاطر کاظمی از زنجان 

سن استخدام های دولتی معقول تر و عادلانه شود
تعداد زیادی جوان آماده به کار هستند که شغلی ندارند و به دلیل 
قرار گرفتن در محدوده ســنی خاص نمی توانند در شــرایط 
استخدام دولتی قرار گیرند. درحالی که عده ای به روزگار پیری 
رسیده اند و چون در استخدام هستند هنوز شاغلند. مسئولان 
تدبیری کنند که جوانان به خصوص متولــدان دهه 60قبل از 
ورود به 40سالگی استخدام شوند و از شمار بیکاران کاسته شود.
سینا از تهران 

کارت منزلت بازنشستگان اصفهان کارآمدتر شود
شورای شهر اصفهان نســبت به کارآمدتر کردن کارت تکریم 
بازنشســتگان اقدام کند و امکان اســتفاده از این کارت ها در 
متروی اصفهان و همچنین امکان اســتفاده بیش از دو نوبت 
اتوبوس شــهری به صورت نیم بها در هر روز و استفاده رایگان 
برای بازنشســتگان دارای کارت منزلت یا کارت شهروندی را 

فراهم کند.
محمود بلیغیان از اصفهان

بهزیستی بیماران فنیل کتونوری یا همان )پی کی یو( را تحت 
پوشش بگیرد

بیماری )پی کی یو( یک بیماری ارثی است که از والدین به فرزند 
منتقل می شــود و مربوط به کمبود نوعی آنزیم در کبد نوزاد 
است. در سال های اخیر تهیه شیر و غذای مخصوص این نوزادان 
بسیار سخت است و تقاضا می شود بهزیستی این کودکان را مورد 
پوشش قرار دهد تا از حمایت های بهزیستی برای تهیه شیر و 

غذا بهره مند شوند.
اصیلی از بیرجند

اضافات جدید حقوق بازنشستگان در حقوق اردیبهشت 
هم لحاظ نشد

کارگر بازنشسته و مســتأجر با 2فرزند دانشــجو هستم که 
کمرم زیر بار گرانی و نداری خرد شده است. امیدم به افزایش 
حقوق های ســال جاری بود که آن هم تا کنون محقق نشده 
اســت و واریز حقوق اردیبهشت ماه نشــان داد هنوز اضافه 
حقوق های سال 1401لحاظ نشده اســت. چرا این امر مهم 
که از بهمن ماه سال گذشــته در مورد آن حرف زده اند مدام 

به تعویق می افتد؟
خجسته از تهران

سازمان جنگل ها و محیط زیســت به وظایف شان درست 
عمل کنند

سالانه بودجه و حقوقی به ســازمان جنگل ها و محیط زیست 
تخصیص می یابد کــه به هرحال بیت المال اســت ولی این دو 
سازمان در انجام وظایف شان موفق نیستند چرا که اگر چنین 
بود وضع منابع طبیعی و محیط زیست کشور به اینجا نمی رسید.
خوشنام از ساری

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

محاکمه قاتل شیما در دادگاه کیفري
بهلول، مردي که متهم است 
دختري 16 ساله به نام شیما 
را در خانه اش به قتل رسانده و 
جسدش را در باغچه به خاك 
سپرده است هرچند توانست 
با پرداخت دیــه از پدر و مادر 
مقتول رضایت بگیــرد اما به 
لحاظ جنبه عمومي جرم در 

دادگاه محاکمه شد.
به گزارش همشهري، شیما که همراه پدر و مادرخوانده اش 
در شــرق تهران زندگی می کرد روز 26مردادماه سال98 از 
خانه خارج شد و دیگر برنگشــت تا اینکه معلوم شد دختر 
16ساله آخرین بار در ترمینال بیهقی دیده شده است. بررسی 
دوربین های ترمینال نشان می داد که او سوار یک خودروی 
پژو که راننده اش مردی مسن بود شده است. این مرد که بهلول 
نام دارد احضار شــد و تحت بازجویی قرار گرفت اما مدعی 
شد دختر نوجوان را چند خیابان آن طرف تر پیاده کرده و از 

سرنوشت او بی اطلاع است.
با گذشت 15 ماه از مفقود شدن شیما پدرخوانده اش همچنان 
پیگیر این ماجرا بود تا اینکه با درخواست او و دستور رئیس 
وقت قوه قضاییه این پرونده بار دیگر به جریان افتاد و بهلول 
بازداشت شد. این بار مأموران در بازرسي از باغچه خانه بهلول 
جسد دختر 16 ساله را کشف کردند. به این ترتیب این مرد 

بعد از ماه ها به قتل شیما اعتراف کرد.
در شرایطي که تحقیقات از متهم ادامه داشت بررسي ها نشان 
داد که پدر و مادر واقعی شیما در مشهد زندگی می کنند. آنها 
زمانی که دخترشان چند روز بیشتر نداشت سرپرستی او را به 
زن و شوهری که فرزندی نداشتند سپرده بودند. مادر شیما 
که در این سال ها او را ندیده بود مدتي بعد در مقابل دریافت 
دیه قاتل دخترش را بخشید و تلاش ها براي پیدا کردن پدر 

شیما همچنان ادامه داشت.
با جلب رضایت اولیاي دم پرونده قتل شیما براي رسیدگي به 
جنبه عمومي به شعبه هفتم دادگاه کیفري یک استان تهران 
فرستاده شد. در این جلسه که صبح دیروز برگزار شد پدر شیما 
که شناسایي شــده و خود را به دادگاه رسانده بود اعلام کرد 
بهلول را بخشیده است. در ادامه نوبت به متهم به قتل رسید تا 
از خود دفاع کند. او گفت: شیما خودش سوار ماشین من شد 
و او را به خانه ام بردم.او چند روز در آنجا بود تا اینکه یک روز 
با هم بحث مان شد و من شالش را دور گردنش انداختم واو را 

خفه کردم و بعد هم جسد را در باغچه دفن کردم.
به دنبال دفاعیات متهم ختم جلسه اعلام شد و در حالي که 
قصاص در این پرونده منتفي شده قرار است قضات دادگاه راي 

خود را به لحاظ جنبه عمومي جرم اعلام کنند. 

مرگ مرموز دختر جوان پیش از عقد
مرگ مشــکوك دختری جوان، چند روز پیش از نشستن پای 
ســفره عقد بازپرس جنایی پایتخت را در برابر معمایی پیچیده 
قرار داد و باعث دستگیری نامزد او و آغاز تحقیقات درباره علت 

اصلی فوتش شد.
به گزارش همشــهری، ســاعت 4صبح دیروز افســر نگهبان 
کلانتری112ا بوســعید که از مرگ مشکوك دختری جوان در 
خانه اش با خبر شده بود با قاضی ساسان غلامی، بازپرس کشیک 
دادسرای امور جنایی تماس گرفت و این حادثه را گزارش کرد. 
آنطور که او می گفت این دختر 33ساله بر اثر مسمومیت جانش 
را از دســت داده بود اما هنوز به درستی معلوم نبود که او چطور 
جان باخته است. در این شرایط بود که به دستور بازپرس جنایی 
گروهی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت برای بررسی 

ماجرا راهی محل حادثه شدند.
زمان وقوع حادثه نامزد متوفی که جوانی 36ساله است در خانه 
حضور داشت و او بود که از همسایه ها و اورژانس درخواست کمک 
کرده بود. به همین دلیل وی تحت بازجویی قرار گرفت تا جزئیات 

بیشتری از مرگ نامزدش مشخص شود.
مرد جوان کــه مهنــدس الکترونیک اســت و در کارخانجات 
پروژه های فنی انجام می دهد، گفت: 8مــاه قبل از طریق یکی 
از دوســتانم با نامزدم آشنا شــدم. او فوق لیسانس روانشناسی 
داشــت و قبلا کار می کرد اما مدتی بود که بیکار شده بود. ما در 
مدت کوتاهی به یکدیگر علاقه مند شــدیم و قرار بود به زودی 

ازدواج کنیم.
او ادامه داد: قرار بود تا چند روز دیگر پای سفره عقد بنشینیم و 
زندگی مشترك مان را شــروع کنیم اما چون برای من کاری در 
یکی از شهرهای شمالی پیش آمد عقد را عقب انداختیم تا به کارم 
برسم. کار مربوط به یکی از کارخانجات می شد و چون چند روزی 
زمان می برد نامزدم هم با من آمد و صاحبکار ویلایی در اختیارمان 
گذاشت. چند روز در آنجا بودیم تا اینکه کار من تمام شد و شب 
قبل از حادثه به سمت تهران به راه افتادیم. در راه چون گرسنه 
شده بودیم در یک رستوران بین راهی دیزی خوردیم؛ اما چند 
ســاعت بعد فهمیدیم که هر دو نفرمان مسموم شده ایم. حدود 
ساعت 6صبح بود که به خانه رسیدیم اما حال هیچ کدام مان خوب 
نبود. من دچار حالت تهوع شده بودم و هرچه می گذشت حالم 
بدتر می شد تا اینکه در دستشویی بالا آوردم و رفتم تا بخوابم اما 
نامزدم با عصبانیت سراغم آمد و گفت چرا دستشویی را نشستی. 
حالم خوب نبود اما با همان شرایط دستشویی را شستم و دوباره 
برگشتم که بخوابم. با این حال نامزدم هنوز عصبانی بود و گفت 
تو مرد تمیزی نیستی و نمی توانم در این شرایط با تو زندگی کنم. 
او وسایلش را جمع کرد و اصرار داشت که می خواهد برود. اما من 
گفتم تا حالم خوب نشود اجازه نمی دهم از خانه بیرون برود. این 
مرد ادامه داد: چند ساعت بعد او دوباره گفت می خواهد برود. من 
دستش را گرفتم اما او گفت اگر اجازه ندهم از خانه خارج شود 
خودش را می کشد. من آمدم خوابیدم و او هم بعد از چند دقیقه 
خوابید اما چند ســاعت بعد متوجه شدم که بدنش سرد شده و 
روی دســتانش لکه های عجیبی وجود دارد. با اورژانس تماس 
گرفتم و همزمان از همسایه ها کمک خواستم اما چند دقیقه بعد 
معلوم شد که همسرم فوت شده است. به دنبال اظهارات این مرد 
پیکر متوفی برای انجام معاینه های دقیق تر به پزشــکی قانونی 
منتقل شد و بررسی های اولیه نشان می دهد او نوعی قرص مصرف 
کرده است اما هنوز به طور دقیق علت فوت او مشخص نیست. در 
این شرایط بازپرس جنایی دستور بازداشت نامزد متوفی را صادر 
کرد تا با انجام تحقیقات علت جان باختن زن جوان مشخص شود.

یادداشت

کوتاه از حادثه

گزارش

833مجرم در تازه ترین مرحله از طرح رعد دستگیر شدند 

ماموران پلیس پیشگیری پایتخت با اجرای پنجاه وپنجمین مرحله از طرح 
رعد بیش از 800مجرم را دستگیر کردند؛ متهمانی که برخی از آنها روایت های 

عجیبی از سرقت های سریالی خود مطرح کردند. 
به گزارش همشهری، در روزهای گذشته مأموران پلیس پیشگیری تهران عملیات  مختلفی 
در محله های پایتخت کلید زدند که هدف آنها دستگیری سارقان و قاچاقچیان کالا بود. 
به گفته سردار حســین رحیمی، رئیس پلیس تهران، با اجرای این طرح بالغ بر 3هزار و 
900قلم اموال مسروقه کشف و با دستگیری 833مجرم، 33باند سرقت منهدم شد. وی 
ارزش اموال مسروقه مکشوفه را دست کم 24میلیارد و 500میلیون تومان اعلام کرد و 
افزود: از متهمان 139دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه، 3قبضه سلاح جنگی و 

شکاری و 58قبضه سلاح سرد که عمدتاً در سرقت ها و زورگیری ها مورد استفاده قرار 
می گرفت، کشف شده است. به گفته فرمانده انتظامی تهران 32درصد از سارقان بازداشت 
شده در این طرح سارق قطعات، لوازم و تجهیزات وســایل نقلیه، 19درصد سارق اماکن 
خصوصی و دولتی، 9درصد قاپ زن، 4درصد سارق آپارتمان و ویلا و 18درصد سارق مغازه، 
وسایل نقلیه، سیم و کابل برق، دریچه های فاضلاب و لوازم ترافیکی بوده اند و مابقی نیز 

هنگام سرقت بازداشت شده اند. 
رئیس پلیس تهران در ادامه از کشــف یک هزار تن برنج، روغن و شــکر احتکار شده از 
2انبار بزرگ در جنوب تهران خبر داد و گفت: همکارانم در حوزه پلیس امنیت اقتصادی 
به منظور برخورد بــا محتکران و مقابله بــا قاچاق کالا موفق به شناســایی این انبارها 
شــده و در بازرســی آنجا بیش از 30تن آرد و حدود یک هزار تن برنج، روغن و شــکر 
 کشــف کردند که پرونده تمامی مجرمان دستگیر شــده در اختیار مراجع قضایی قرار 

گرفته است.

زن کیف قاپ، فرزندش سقط شد
در بین مجرمان دســتگیر شده مردی اســت که با همدستی 
همسرش دست به کیف قاپی های سریالی می زد. عجیب اینکه 
همسر او باردار بود و با این شرایط راهی سرقت  می شد، اما هنگام 
فرار از دســت پلیس زمین خورد و همین اتفاق به قیمت مرگ 

جنینش تمام شد. گفت وگو با شوهر این زن را بخوانید.

با چه شگردی سرقت می کردید؟ 
من و همسرم ســوار بر موتور در خیابان ها پرســه می زدیم و به محض 
شناســایی طعمه به ســمتش می رفتیم. اغلب، طعمه هایمان را از میان 
زنان و دختران انتخاب می کردیم و پس از آنکه به آنها نزدیک می شدیم 
همسرم که ترك موتور نشسته بود، کیف را می قاپید و فرار می کردیم. البته 

گاهی اوقات هم پیش می آمد که از پسران سرقت می کردیم. اگر بخت با 
ما یار بود محتویات کیف، پول، طلا یا کارت عابربانکی بود که رمزش روی 
آن نوشته شده بود. گاهی وقت ها هم بدشانس بودیم و یک مشت کارت 
بدون رمز گیرمان می آمد. همه  چیز بســتگی به روزش داشت که آیا روز 

خوش شانسی برای ما بود یا بدشانسی! 
سرقت، پیشنهاد تو بود؟

بله، اما همسرم هم از آن استقبال کرد. درواقع اصرارها و توقع های مالی 
بیش از حد او باعث شد که من وسوسه سرقت به جانم بیفتد.

ایده سرقت چطور به ذهنتان رسید؟
یک شــب بچه هایمان خواب بودند و ما، یعنی من و همســرم ســرگرم 
تماشای یک فیلم خارجی بودیم. داســتان فیلم درباره خانم و آقایی بود 
که زن و شوهر بودند و برای به دست آوردن پول سوار موتور شده و سرقت 
می کردند. همان لحظه فکر ســرقت به ذهنم رسید و با همسرم در میان 

گذاشــتم. او هم دیگر بی خیال نشــد و آنقدر اصرار کرد تا اینکه بالاخره 
دلمان را به دریا زدیم و راهی سرقت شدیم.

سابقه داری؟
نه من سابقه دارم و نه همسرم. این نخســتین بارمان بود که در زندگی 
مرتکب خلاف می شدیم که کار دست خودمان دادیم و اشتباه بزرگمان 

باعث شد فرزندمان را از دست بدهیم.
مگر چه اتفاقی افتاد؟

همســرم چهارمین فرزندمان را باردار بود. حدود 4ماهش بود که راهی 
سرقت شدیم. در آخرین سرقت، گشت پلیس ســر بزنگاه ما را دید و به 
تعقیبمان پرداخت. همسرم برای فرار از پلیس از روی موتور به پایین پرید 
تا از سمت دیگر فرار کند، اما چون من سرعتم بالا بود باعث شد به شدت 
مصدوم و فرزندمان سقط شود. حالا که فکر می کنم می بینم تصمیم مان 

خیلی اشتباه بود.

مکث

قاتل فراری که چند روز قبل در آذربایجان شرقی دست به 
جنایت زده و گریخته بود، پس از چنــد روز فرار در یکی از 
استان های مرکزی دستگیر شد. به گزارش همشهری، این 
جنایت روز چهارم اردیبهشت ماه امسال در یکی از محله های 
شهرستان ســراب واقع در اســتان آذربایجان شرقی اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بــود که 2نفر از مدتی قبل با یکدیگر 

دچار اختلاف شده بودند تا اینکه با بالاگرفتن این اختلافات 
با هم درگیر شدند و در این درگیری یکی از آنها با ضربه چاقو 
دیگری را به قتل رساند و فراری شد. با اعلام خبر وقوع این 
قتل، تحقیقات پلیس در این باره آغاز شد. آنطور که شواهد 
نشــان می داد متهم به قتل پس از ارتکاب جنایت به استان 
دیگری گریخته بود. با وجود این هنوز معلوم نبود که او کجا 

مخفی شده اســت. تحقیقات پلیس در این باره ادامه یافت 
تا اینکه سرانجام مأموران توانســتند با شناسایی مخفیگاه 
متهم در یکی از استان های مرکزی، با نیابت قضایی به آنجا 
رفته و قاتل فراری را دستگیر کنند. سرهنگ علی اسدیان، 
فرمانده انتظامی شهرستان سراب در این باره گفت: همکارانم 
با اشراف اطلاعاتی و انجام تحقیقات پلیسی موفق شدند در 
کمترین زمان ممکن متهم را دستگیر کنند. هم اکنون متهم 
در بازداشت به ســر می برد و تحقیقات برای مشخص شدن 

جزئیات بیشتر این جنایت ادامه دارد.

اعضای باند سرقت که با ورود به خانه های شهروندان 
کرج و تهدید چاقو دست به ســرقت طلاها و اموال 

باارزش آنها می زدند دستگیر شدند.
به گزارش همشــهری، تحقیقات کارآگاهان پلیس 
آگاهی استان البرز برای دستگیری این باند به دنبال 
شکایت چند مالباخته شروع شد. بررسی اظهارات 
شاکیان نشان می داد که سرنشینان 2دستگاه خودرو 
سواری پس از شناسایی خانه های مورد نظرشان با 
روش های مختلف وارد خانه ها می شدند و با تهدید 
چاقو و قمه، دســت وپای آنها را بســته و در یکی از 
اتاق ها زندانی می کردند. سپس طعمه هایشان را به 
مرگ تهدید کرده و مجبورشان می کردند که محل 
نگهداری طلاهــا، پول های نقد و لــوازم باارزش را 
نشان شــان دهند. پس از آن نیز با سرقت این اموال 
متواری می شدند. سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس 
پلیس آگاهی استان البرز درباره جزئیات دستگیری 
این باند گفت: درحالی که سرقت های سریالی دزدان 
باعث ایجاد جوی از ناامنی در محله های مختلف شهر 
شــده بود، تیمی از کارآگاهان وارد عمل شدند و با 
حضور در محل های سرقت و بررسی های تخصصی 

موفق شدند سرنخ هایی از دزدان به دست آورند.
وی ادامه داد: پیگیری این سرنخ ها کارآگاهان را به 

3عضو باند رســاند که مخفیگاه آنها در شهرستان 
شــهریار بود. به این ترتیب تیم های عملیاتی راهی 
شهریار شدند و در جریان عملیات جداگانه و همزمان 

موفق شدند همه آنها را دستگیر کنند.
ســرهنگ نادربیگی با اشــاره به اعتراف متهمان به 
18 فقره سرقت منزل در سطح استان البرز گفت: در 
ادامه تحقیقات کارآگاهان مشخص شد که متهمان 
دستگیر شــده با ســرکردگی یکی دیگر از سارقان 
سابقه دار و خطرناك اســتان، در ماه های اخیر حین 
انجام سرقت در شهرستان ســاوجبلاغ با مأموران 
انتظامی درگیری مسلحانه داشــته و متواری شده 
بودند که با اقدامات پلیســی صورت گرفته از سوی 
اداره عملیات ویژه، سر کرده باند سارقان نیز در یکی 
از روستاهای شهر هشتگرد شناسایی و با هماهنگی 
مقام قضایی دستگیر شد. وی از دستگیری 4 مالخر 
که اموال مسروقه را از این باند می خریدند خبر داد 
و گفت: در بازرسی مخفیگاه متهمان مقداری اقلام 
مســروقه ازجمله چند تخته فرش ابریشمی گران 
قیمت و شمش مس قیمتی کشف شد. به گفته وی، 
همه مالباختگان این پرونده شناســایی شــده اند و 
متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

قدرت نمایی پس از سرقت 
شایان مجرم 28ساله ای است که دوستانش 
او را پشــه صدا می زنند. او به اتهام سرقت 
گوشی دختران و پسران نوجوان دستگیر 
شــده و می گوید بعــد از ســرقت مقابل 
دوربین های مداربسته ای که در محل سرقت 

وجود داشت به قدرت نمایی می پرداخت.

چرا معروف به پشه هستی؟
من ورزشــکارم، پارکور کار می کنم و اســتعداد 
ویژه ای در پــرش از ارتفاع دارم؛ بــه همین دلیل 

دوستانم به من می گفتند پشه! 
چطور شــد کــه یک 

ورزشکار تبدیل به سارق شد؟ 
همه  چیز دست به دســت هم داد تا من سر 
از دنیای ســارقان درآوردم. اول دوستان 
ناباب، من در محله ای بزرگ شدم که همه 
خلافکارند. یک روز که با دوســتانم دور هم 
جمع شــده بودیم، آنها نقشــه سرقت منزل 
کشیدند و وقتی به من هم پیشنهاد همکاری 
دادند، برای اینکه کم نیاورم وارد بازی آنها شدم 
و به این ترتیب بود که از چند سال قبل تبدیل 
به سارق شده ام. البته وقتی برای نخستین بار به 
زندان افتادم از زندگی پشت میله های زندان 
ترســیدم؛ چراکه روزهای سختی را پشت سر 
گذاشــتم، اما پس از آزادی متوجه شدم که 
همســرم به صورت غیابی طلاق گرفته و من 
که دچار شکســت بزرگی شــده بودم به دام 
اعتیاد افتادم و مواد، زندگــی ام را نابود کرد و 
پس از آن هم سرقت می کردم که هزینه مواد 

را تامین کنم.
همیشــه از خانه ها سرقت 

می کردی؟
نه. اول با سرقت از خانه ها شروع کردم، اما این بار 
که دستگیر شدم به خاطر گوشی قاپی بود. گوشی 
موبایل دختران و پســران نوجــوان را می قاپیدم. 
نوجوانانی که مقابل خانه هایشــان سرگرم بازی با 
گوشی بودند را شناسایی می کردم و در یک چشم 
برهم زدن گوشی را از دستشان می قاپیدم. پس از 
سرقت هم مقابل دوربین های مداربسته  می رفتم و 
با نشان دادن پشت بازوهایم قدرت نمایی می کردم.

چرا؟
بیشتر تحت تأثیر توهم شیشــه بود. البته ماجرای 
یک شــرط بندی عجیب هم مطرح بود. یک روز که 
با دوستانم دور هم جمع شــده بودیم شروع کردیم 
به کری خوانی برای یکدیگر. بعد قرار شد هرکدام از 
ما یک خلاف عجیب که شگفت انگیز و خاص باشد، 
انجام بدهیم؛ در غیراین صورت باید تا یک هفته لباس 
زنانه به تن می کردیم و در محل می چرخیدیم. من 
هم برای خودنمایی و کم کردن روی دوستانم، گفتم 
که گوشی قاپی و بعد مقابل دوربین ها قدرت نمایی 
می کنم. به ایــن ترتیب پس از ســرقت از نوجوانان 
مقابل دوربین ها می رفتم و خودنمایی می کردم غافل 
از اینکه دوربین چهره مرا که ســابقه دار بودم، ثبت 

می کرد و همین باعث دستگیری ام شد.
چند سابقه کیفری داری؟ 

تا حالا 5 بار دســتگیر شــده ام. من آدم حســابی 
بودم، زندگی خوبی داشــتم، فوق دیپلم برق دارم، 
ورزشکارم، اما همین رفیق بازی و خودنمایی مقابل 
دوستانم زندگی ام را به نابودی کشاند. همسرم که 
عشق زندگی ام بود را از من گرفت، من آنقدر عاشق 
او هستم که تاریخ تولدش را روی دستانم تتو کرده ام 
)دستش را که تاریخی روی آن خالکوبی شده نشان 
می دهد(. دلم می خواهد توبــه کنم و دور خلاف را 

خط بکشم. شاید با این کار همسرم برگردد.

گفت وگو1

سرقت با تیر و کمان
احمد، سرایدار ساختمانی مجلل در شمال تهران بود که نقشه کشید با تهیه تیر وکمان 
سراغ خودروهای مدل بالا در خیابان های نیاوران و کامرانیه برود و از آنها سرقت کند، اما 

این سرقت ها را چطور انجام می داد؟

با تیر و کمان چه می کردی؟
من این شیوه را در زندان یاد گرفتم. سنگی را با کمان به سمت شیشه خودروهای مدل بالا پرتاب 
می کردم که باعث شکستن شیشه می شد. بعد به سرعت برق در ماشین را باز می کردم و وسایل 

داخلش را سرقت می کردم.
چه ماشین هایی؟

از بنز و بی ام دبلیو گرفته تا هیوندا و تویوتا.
به همین راحتی شیشه ماشین ها می شکست؟

به همین راحتی که نیست. هر کاری سختی خودش و راز و رمزهای خودش را دارد. 
من از یک خلافکار قدیمی راه و روش سرقت با این شگرد را یاد گرفتم و هزینه آموزش 

را هم پرداختم. اما اجازه بدهید درباره روش آن چیزی نگویم. بدآموزی دارد!
چقدر هزینه برای یادگیری پرداخت کردی؟

500هزارتومان با تخفیف! راستش اول مبلغ را بالا می گفت، آنقدر با او چانه زدم تا راضی 
شد 500هزارتومان از من بگیرد. چون موادش را تامین می کردم و یک جورهایی مدیون 
من بود به همین دلیل حاضر شد با این مبلغ کم یکی از روش های حرفه ای برای سرقت را 

به من آموزش بدهد.
از داخل ماشین ها چه چیزهایی سرقت می کردی؟

بستگی داشت. هرچه می توانستم در فرصت کمی که داشتم سرقت کنم را برمی داشتم. لباس 
و کفش مارك دار، کت و شلوار گران قیمت و بعضی از لوازم  خودرو. گاهی هم پیش می آمد پول 

یا سکه داخل ماشین بود.
چطور دستگیر شدی؟

درست هنگام سرقت. وقتی با تیر و کمان شیشه خودرویی را شکسته و درحال سرقت بودم، 
ناگهان گشت پلیس رسید، مچم را گرفت و دستگیرم کرد.

گفت وگو2

شغل: دزدی
»هرکس شغلی برای خودش دارد؛ شــغل من هم دزدی است.« این، اظهارات عجیب 
سارقی است که به اتهام گوشی قاپی دستگیر شده است. او می گوید از 13سالگی پا در 

دنیای مجرمان گذاشته و معتاد به سرقت شده است. گفت وگو با او را بخوانید:

با چه شگردی سرقت می کردی؟ 
ما یک تیم هستیم که هر بار 2نفرمان سوار بر موتور می شدیم و با پرسه زدن در خیابان ها به 
محض شناسایی طعمه، گوشی موبایلش را می قاپیدیم. من هم معمولا نقش ترك نشین 
موتور یا همان گوشــی قاپ را بر عهده داشــتم. می دانید چرا؟ چون تبحر خاصی در 

قاپیدن موبایل افراد دارم.
اما در پرونده ات نوشته شده با تهدید چاقو سرقت می کردی؟

اگر طعمه مان مقاومت می کرد دست به چاقو هم می شدم، اما فقط برای تهدید کسی 
را زخمی نکردم.

طعمه هایتان مرد بودند یا زن؟
من هیچ وقت از زنان سرقت نمی کردم؛ چون دلم نمی آمد.

چرا؟ 
خب، مردها فرق دارند. می توانند کار کنند و دوباره گوشی بخرند. زنان که نمی توانند! 

اما این روزها خیلی از زنان هم کار می کنند؟ 
پس از این به بعد از زن ها هم سرقت می کنم!

سابقه داری؟
من 22 ساله ام و از 13سالگی تاکنون ٧ بار زندان را تجربه کرده ام. آخرین بار هم چند ساعت 

بعد از آزادی بار دیگر دست به سرقت زدم.
چه شد که از 13سالگی پا در دنیای مجرمان گذاشتی؟

هرکس یک شــغلی دارد؛ مثــلا شــما خبرنگارید و من هــم شــغل دزدی را انتخاب 
 کرده ام! البته این شــغل آخر و عاقبت ندارد و حالا که دســتگیر شــده ام معلوم نیست 

عاقبتم چه خواهد شد.

بخشش قاتل سرباز شهید پیش از قصاص
مادر شــهید اناری که پســرش هنگام انتقال 
چند متهم با ضربه چاقو به شهادت رسیده بود 
درحالی که قاتل پسرش در یک قدمی چوبه دار 
قرار داشت او را بخشید. به گزارش همشهری، 
شــهید محمدســعید دهقان اناری، ســرباز 
کلانتری 14کرمان بود که روز 19فروردین سال 
139٧درحالی که چند متهم سابقه دار را منتقل 
می کرد با ضربات چاقوی یکی از آنها مجروح و 
به بیمارستان منتقل شد اما پس از 33روز کما 
به شهادت رسید. به دنبال این حادثه متهم در 
دادگاه محاکمه و به قصاص محکوم شد. این رأی 
در دیوانعالی کشور نیز تأیید شد و قرار بود صبح 
دیروز )سه شنبه( اجرا شود اما لحظاتی پیش از 
اجرای حکم مادر شهید قاتل فرزندش را بخشید. 

او درباره دلیل بخشــیدن قاتل گفت: تصمیم من و پدر شهید برای قصاص قاتل فرزندمان 
قطعی بود. سحرگاه سه شنبه که برای اجرای حکم به زندان رفتم؛ قاتل فرزندم را که گریه 
می کرد برای قصاص آوردند، طناب را به گردنش انداخته، شهادتین و حکمش را خواندند و 
همه منتظر بودند که من چه تصمیمی می گیرم. من گفتم چرا معطلید؛ این بنده خدا دارد 
گریه می کند و من  نمی توانم طاقت بیاورم. کار را تمام کنید و اجازه ندهید بیش از این قاتل 
اذیت شود. زمانی که برای اجرای حکم به کنار چوبه دار رفت نمی دانم چه اتفاقی افتاد یکباره 
به خدا گفتم خدایا! با تو معامله می کنم؛ برای رضای تــو، به احترام حضرت زهرا)س( و به 

حرمت امام حسین)ع( می بخشم. ان شاءالله که این کار ما مورد رضایت خدا باشد.

آسیب شناسی گام جدید 
هدفمندسازی یارانه ها 

دولت و تیم اقتصادی آن لازم است نتایج 
مطالعات کارشناسی خود برای اجرای 
طرح را با جامعه نخبگان و دانشگاهی در میان گذاشته و از 

دیدگاه های کارشناسی آنها بهره برداری کنند.
از ســوی دیگر یکی از مســائلی که می توانــد اجرای گام 
جدید هدفمند ســازی  یارانه ها را دچار مشــکل و مخاطره 
کند، عدم اجماع ملی بر ســر ضرورت و نحوه اجرا خصوصا 
در میان نهادهای حاکمیتی و در راس آنها دولت و مجلس 
است. به نظر می رسد هنوز راهبرد و رویکرد مشترکی در این 
خصوص ندارند و مواضع مختلف و متفاوتی در این خصوص 
منتشر می شود که این می تواند اجرای طرح را از ابتدا دچار 
ضعف و سستی کرده و اعتماد عمومی برای همراهی با طرح 

را تضعیف نماید.
 این مسئله زمینه یک مخاطره دیگر را فراهم ساخته و آن 
مشــخص نبودن راهبرد دولت و همچنیــن فراهم نبودن 
مقدمات اجرای طرح اســت به گونه ای که به نظر می رسد 
دولت و تیم اقتصادی به صورت آزمون و خطا رفتار کرده و 
نسبت به نحوه اجرای طرح، برنامه زمانی، راهکارهای جبران 
فشارهای اقتصادی به مردم، اجماع سیاستی نداشته باشد. 

در این صورت بازار شایعات و نگرانی ها افزایش یابد.
این مخاطرات درصورت تداوم می تواند به اجرای موفق طرح 
آسیب زده، اثرات و دستاوردهای آن را تضعیف نماید و زمینه 
چرخیدن در به روی پاشنه گذشــته و در نتیجه هدردادن 
منابع اقتصادی کشــور و آسیب پذیری بیشــتر جامعه را 

موجب گردد.
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